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 420جلسه 

 القاسمیاب نایبون دنایس یعل یالله تعال یو صل نیالحمدلله رب العالم میبسم الله الرحمن الرح میالرج طانیاعوذ بالله من الش

و  فیه الشرفرج یارواحنا فداه و عجل الله تعال نیالارض یف ةاللهیبق مایلاس نیالمعصوم نیالطاهر نیبیآله الط یمحمد و عل

 .نیاجمع ماعدائه یاللعنة الدائمة عل

فرمایند که شخص اعتباری وجود حقیقی دارد. این قائلین به وجود بحث در نظریه ثانیه بود که بعضی از ؟؟ و قانونیون می

حقیقی تفاسیر مختلفی برای تبیین این مسأله دارند که دو نظریه در این جا نقل شده. نظریه اول این بود که این افراد طبیعی 

ها دست به هم دادند، اعضاء و ها سلول و این سلولها تشکیل شده از میلیونن خود آنها ابداکه در خارج هستند که این

شوند اجزاء موجود اعتباری ها میهای تشکیل شده از این سلولاند، حالا خود این انسانجوارح هر انسانی را تشکیل داده

جود ها، این مو، او تشکیل شده از سلولو شخص اعتباری. الشخص الإعتباری یتشکیل من زید و عمرو و خالد و خویلد

 ها هم وجوداعتباری، این تشکیل شده از این موجودات. این جور تفسیر کردند. خب فلذا وجود خارجی دارد دیگه، این

دهند. یک نظریه دیگر این است که نه، خارجی هستند کنار هم، با همدیگر یک موجود دیگری را کأنّ دارند تشکیل می

 گوییم وقتی موجودات حقیقی و طبیعی،ها اعضای او هستند اما میشود و اینیم یک وجود دیگری تشکیل میگویما نمی

شود که این هیأت اجتماعیه خودش دارای ای واقعاً تشکیل میگیرند یک هیأت اجتماعیهاشخاص طبیعی کنار هم قرار می

ها و به هم پیوسته ها در حقیقت براساس اجتماع آنآناراده هست و دارای حرکت هست. این اراده، این حرکتی که از 

 گوییم شخص اعتباری. آید در عالم خارج، ما به این میها به وجود میها و در کنار هم قرار گرفتن آنشدن آن

 س: ...

کرده به  تشود حالا این سرایگوید همان حرفی که بعضی فلاسفه و در علوم اجتماعی گفته میج: بله، مثل حقیقت... می

 گویند شخص اعتباری این جوری است. های قانونی و اقتصادی که میبحث حقوقی و بحث

 شناسی...بحث جامعه س:

 ها بین علومی است در حقیقت، در چند جا قائل به این هستند. ج: در آن جا هم هست، بعضی از گزاره
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 «الإختلاف بین النظریتین الأولی و الثانیة هو فیما یلی یمکن أن یکون»حالا مطلب خوانده شد تا عبارت به این جا رسید 

حسب الفرض الثانیة فإنّه لایتصور أن یکون الشخص الاعتباری »شود. اختلاف در چیزی باشد که عبد از این گفته می

رت ی عباشود که شخص اعتباربنابر تجزیه ثانیه تصور نمی« عبارةً عن موجودٍ حیٍّ مؤلفٍ من خلایا و اعضاء و جوارح

 گفتیم. نه این راها و اعضاء و جوارح که در اولی میای که تألیف شده و تشکیل شده از سلولباشد از یک موجود زنده

گویند این یک موجود حیّ مؤلف از در همان موقعی که می« لکنهم فی نفس الوقت یضیفون له وجوداً حقیقاً »گوییم نمی

کنند به آن شخص اعتباری، به آن موجود حیّ، ؟؟؟ به موجود حیّ، به اضافه میها و اعضاء نیست، در همان وقت سلول

ار ها حالا که کنها و کذا و کذا، همینهایی که تشکیل شدند از سلولگویند این انسانآن موجود حیّ یک وجوداً حقیقاً. می

ماعیة الهیئة الإجت»ن وجود حقیقی چیه؟ که آ« و هو»شود ها پیدا میهم قرار گرفتند یک وجود حقیقی دیگری برای همین

گردند این هیأت اجتماعی به یک اراده مستقل و جدا از اراده مند میکه بهره« التی تتمتع بإرادة مستقلةٍ عن إرادة اعضائها

تک تک این اعضاء. تک تک اعضا برای خودشان اراده دارند، هیأت اجتماعی هم یک اراده وحدانی برای خودش دارد. 

یک نام دیگری بود برای آن،  آن که حیات دارد، زندگی دارد که گفتند الحیوی« شیء الذی له حیاةٌ هو هؤلاء الأعضاءو »

آن  گویندها میاین« أی أنّه لایتکون من اجتماع الإعضاء کیانٌ حیٌّ آخر خلافاً للنظریة الأولی»این همین اعضاء هستند. 

و  کند از اجتماع اعضاء کیانکند، تحقق پیدا نمیست، یعنی تکوّن پیدا نمیشیء که برای آن حیات هست همان اعضاء ه

نه، بلکه همان موجود اول که « خلافاً للنظریة الأولی»شود موجود زنده دیگری، یک موجود زنده دیگری درست نمی

 قی دارد. ها وجود حقیهمان افراد باشند یک حیث آخری هم که اجتماع باشد دارند. این اجتماع برای آن

و علی إساسها ینشأ کیانٌ حیٌّ بإجتماع الأعضاء کما فی حالة الإنسان حین تشکل ملائین الخلایا و العناصر وجوده »

ه به شود یک موجود زندگردد. پس براساس نظریه أولی آفریده میضمیرش به نظریه أولی برمی« المعروف فعلی أساسها

ها سلول و مواد، وجود معروف حیث تشکل میلیون»سان این چنین است که اجتماع اعضاء همان طوری که در حالت ان

ها و مواد، شود از سلولشناسند از انسان، این تشکیل میانسان را. چطور وجود معروف انسان، وجودی که همه می

ت گری کأنّ درسشود، روی هم رفته یک موجود دیها تشکیل میگوید شخص اعتباری از این آدمچنین نظریه أولی میهم
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هایی است که به این حضرات نسبت داده شده نه به گذاریم شخص اعتباری. این حالا حرفشود و اسمش را میمی

 زنند. ها و قانونیون این حرف را میای از قائلین به از حقوقدانشان. عدههمه

 س: ....

ها است. یک موجودات دیگری ی برای اینگوید که این هیأت اجتماع یک صفت واقعی و خارجی و حقیقنه، میج: 

کنند، این بحث اجتماع، هیأت اجتماعیه وصفٌ واقعیٌ حقیقیٌ ها یک حالت اجتماع پیدا میشود همین انساندرست نمی

 ها. که به لحاظ این حالت اجتماعی یک اراده واحده هم دارند. برای این

 س: ....

 ها. ها و جدای از این، نه یک موجودی منهاض از اینها استج: بله دیگه، ولی یک صفتی برای این

 س: فرقش با انتزاعی چیه؟ ...

کنیم. نه کسی لازم نیست انتزاع بکند. این ج: آن جا منشأ انتزاع وجود دارد، این جا واقعیت است نه این که ما انتزاع می

ها... الان اگر ما این گوید با اجتماع ایناست. میجا واقعاً... حالا اشکالش آن است. حالا شما ببینید حرف او حالا این 

گوید این حالت اجتماع، این واقعی برای ما پیدا شده که این قائم به ما است ولی واقعیت دارد، وجود دارد. جا نشستیم می

دشان وولو این که وجودش به نحو وجود عرض نسبت به معروض باشد. یعنی یک وجود حقیقی دارد، الان اعراض مگر وج

ها حقیقی نیست؟ ولی قائم به جواهر هستند. هیأت اجتماعیه هم وجود حقیقی دارد ولی قائم به کیه؟ قائم به همین انسان

است. همین افرادی که در خارج موجود هستند آمدند مثلاً حزب تشکیل دادند، این حزب مثلاً دو هزار فرض کنید عضو 

ها است. این هیأت اجتماعیه شود که قائم به ایناین دو میلیون درست می ای برایدارد. خب این یک هیأت اجتماعیه

فرض کنید که عرض است، آن افراد جوهر هستند. این عرض به آن جوهر قائم است، عرض هم واقعیت دارد دیگه اما 

ها ؟ در اثر این که اینها دارد. در اثر چیاراده هم دارد. حالا خود این هیأت اجتماعیه یک اراده مستقلی از تک تک این

شود که کنند باعث میکنند وو.. مشورت میکنند، استدلال میکنند، مناظره میکنند، مباحثه میآیند با هم صحبت میمی

ا هشان است. حالا این حرفی است که اینشود. این اراده مال آن حیثیت اجتماعیهای برای این جمع حاصل مییک اراده
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هایشان اشکال کردند به این نظریه، حالا همین اشکالی ها هم بعضیمناقشه ببینیم چیه. خود این حقوقدانزدند. حالا این 

 شود. که این جا هم ذکر می

 س: ....

 خب چه اشکالی دارد، اعراض، چندین عرض دارد. هم کم دارد، هم کیف دارد، هم چه دارد. ج: 

 س: شخصیت حقیقی منهاض. 

این نظریه، اصل این نظریه به « مناقشة النظریة: هذا الرأی مخالفٌ لما ندرکه بالوجدان»گوید. حالا... آن اولی آن را می ج:

گویید وجود اعتباری یک وجود حقیقی دارد. نه مجازی است نه اعتباری است، بلکه کلا تفسیرین، این که شما دارید می

شود اشاره به آن کرد که در خارج کأنّ محقق است، میپرکن دارد  یک وجود تأصلی خارجی است که به قول آقا مشت

ی گویید چنین چیزگوییم بالوجدان شما میآن شخص اعتباری می« مخالفٌ لما ندرکه بالوجدان»که بله این است. این 

غیر  لأنّه فی عالم الواقع و الخارج لا نجد موجوداً حقیقاً»موجود است خلاف وجدان است که در عالم عین وجود ندارد. 

دگان یابیم یک موجود حقیقی غیر از افراد طبیعی که انشاء کننزیر ما نمی« الأفراد الطبیعیین المنشئین للشخص الاعتباری

بینیم. مثلاً هیأت دولت غیر از رئیس جمهور و و آفرینندگان شخص اعتباری هستند. ما دیگه چیز دیگری در خارج نمی

بینیم که بگوییم او هم موجود خارجی است اسمش چیه؟ ها، ما یک چیز دیگری نمیوزرایی که دور او میز نشستند و این

 بینیم. ها را داریم میهیأت دولت است. آن هم در کار است. ما همین

 س: طبق فرمایش شما که این عرض و جوهر است...

بینیم. در عالم خارج. به خصوص آن اولی، ج: نه، آن توضیح آن بود، ما به عنوان عرض هم چیزی را در این جا نمی

شوند اصلاً عرض و جوهر هم نیستند، دو تا موجود گفت دو تا موجود درست میگفت؟ تفسیر اول میتفسیر اول چی می

 شوند. اصلاً درست می

 از ارکانی که هست؛ یعنی موضوع و محمول... س: استاد.... آیا جمله به غیر 

 ج: بله وجود رابط. 

 ها هم از همین قبیل باید.... ها، آنو این س: ... هیأت جمله اسمیه و هیأت جمله فعلیه
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 گوییم زیدٌ قائمٌ. خود این هیأت ترکیبیه دارد که این دو تا کنار هم قرار گرفتند، یک هیأت ترکیبیه. ج: بله، مثلاً می

 س: یعنی احکامی دارند....

کنیم یکنیم، انتزاع مگیرند اعتبار نمیج: بله دارد. آن ممکن است بگوییم امر انتزاعی است. آن دو تا که کنار هم قرار می

 کنیم هیأتی فاعلی و مفعولی، هیأت مثلاً مبتدا و خبری، یک امر انتزاعیاز این که این دو تا کنار هم قرار گرفتند انتزاع می

 است. 

 س: ... غیر از افراد و اشخاص طبیعی که ... وجود دارد ... همین که فرق گذاشته...

 کنیم. ج: حالا این جا انتزاع هم نمی

که یک وجود مستقلی در کنار و در « لا نجد موجوداً حقیقاً )غیر از آن افراد( لا بوجودٍ مستقلٍ منهاض»فرمایند که می

و نه این که موجود باشد به یک وجود یک موجود دیگری. یعنی یک « و لا بوجود موجودٍ آخرٍ »ها داشته باشد عرض آن

کما فی حالة الأمور الإنتزاعیة کالفوقیة التی یقال فیها إنهّا »مثل کجا؟ موجود دیگری منشأ وجود این موجود شده باشد. 

کنیم کنیم از این سقف، وقتی آن را با این زمین مقایسه میگویند فوقیت که ما انتزاع میمی« توجد بوجود منشأ انتزاعها

ان است به وجود منشأ انتزاعش که هم کنیم. این فوقیت موجودکنیم، برای این انتزاع تحتیت میاز آن انتزاع فوقیت می

کند. حتی این سقف باشد. این هم یک نحو وجود مستقل ندارد، منهاض ندارد ولی وجودی است که از او عقل انتزاع می

های اعتباری نداریم؛ نه وجود مستقل دارد؛ بانک، بانک که این ساختمان نیست، آن چنین وجودی را ما برای شخصیت

گویند این ساختمان مال بانک است، بانک این نیست. بانک یک چیز اعتباری ن توی آن هستند. میساختمانی که الا

م برویم خواهیاست. نه وجود مستقل منهاض دارد که بگوییم حالا ما با خود بانک کار داریم، به این شعبش کار نداریم. می

بانک را از این عمارت و از این ساختمان انتزاع با خود بانک صحبت کنیم. بانک چیه؟ یک وجود مستقل است؟ آیا ما 

کنیم؟ این هم نیست. پس نه وجود مستقل دارد، نه وجود موجود به وجود کنیم؟ مثل این که فوقیت را از این انتزاع میمی

 ها نیست. آخر به نحو انتزاع دارد. هیچ کدام از این

 س: .... این حرف را زدند. 

 این جاها... ج: بافتند دیگه. بافتن که 
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 و هکذا ما قیل....»

 س: ....

؟؟؟ اکذبه، هرچی دروغش شاخدارتر باشد عذوبت شعر بیشتر است. این چیزها ج: این هم مثل شعر شاعرها است دیگه. 

 هایش را ساختند دیگه، همین طور نشستند ساختند. خیلی

 خواهیم چی را رد کنیم؟ س: .... ما می

 خواهیم؟ تکلیف و حق. ها گفتند ما برای امور اعتباریه چه میلیلش این بود که آنج: دلیلش را گفتیم. گفتیم د

 س: این دو تا...

ها است. گفتند که پس بنابراین باید حق و امور اعتباریه هم ج: نه، چون اصلش روشن شد، حالا این دیگه در ظل آن

ی، عقل رشود برای یک امر اعتباف و حقوق که نمیها ثابت است، هم تکالیف و وظایف ثابت است. تکالیحقوق برای آن

ندارد که، شعور ندارد که. پس بنابراین باید بگوییم یک موجود حقیقی است. خب حالا موجود حقیقی چه جوری است؟ 

 حالا این دو تا تفسیر که هست. 

 س: ....

ود این شکالی ندارد در امور اعتباریه هم میج: نه این دیگه بعد از این است. یعنی آن جا که آن را جواب دادیم. گفتیم اش

چیزها را تصور کرد. حالا این که آمدید شما گفتید بعد از آن، بعد آن آمدید گفتید این علی سبیل ترتب است دیگه. حالا 

 کنید، این خلاف وجدان است. که آمدید گفتید حالا این جوری دارید تصور می

ن غلط عیییالطب« هم الأفراد الطبیعیون ؤهمن أنّ الشخص الاعتباری موجودٌ حیٌّ اعضاو هکذا ما قیل حول النظریة الأولی »

 «...هم الأفراد الطبیعیون»است. 

 س: ....

 ج: چون صفت برای افراد است که آن مرفوع است. 

ما در آن ش« انالبرهان و الاستدلال و یخالف الوجد الذی یفتقد و من خلالهم یفکر و یعمل فهو من قبیل الخطاب الشعری»

ای است که اعضاء و تار و پور این موجود زنده گفتید شخص اعتباری یک موجود زندهگفتید؟ مینظریه أولی چه می
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کیل شده ها تشها تشکیل شده و مواد. این موجود زنده بعدی از اینهمان افراد طبیعی هستند. افراد طبیعی گفتند از سلول

 ای عمرو و آقای بکر و آقای خالد و آقای خویلد هستند. و دیگه اعضای آن آقای زید و آق

 س: ... 

ج: نه، عرض کردم آن روز. ببینید ما در اول کتاب گفتیم که در انقسامات شخص اعتباری گفتیم که شخص اعتباری دارای 

ن ها همه با ایچند نوع است، چند قسم است. مساجد مثلاً گفتیم شخص اعتباری است. حرم شخص اعتباری است. این

های اعتباری است که آفریده بشر است، ها مال شخصحرفها نیست. این ها این حرفکه موجود خارجی هستند. این

های اعتباری را هم گفتیم مثل این که از مثل هیأت دولت و امثال ذلک. بعضی شخصیت مثل همین بانک، مثل شرکت،

 شود، یا از زکات که شارع جعل کرده، خمس شارع جعل کرده گفتیم یک عنوانی انتزاععنوان فقراء یک امری انتزاع می

دانند. شان نمیها را اصلاً شخص اعتباری همهآید. این آقایان هم مثل این که آنها نمیها در آنها، این حرفشود. آنمی

سازد حالا مثل بانک و مثل شرکت و مثل بیمه و امثال ذلک، مقصودشان از هایی است که بشر میشخص اعتباری همین

 ها. آن ها است نهها توضیح و تفسیر ایناین حرف

 س: .... 

ج: نه حالا در آن جا هم امور مالی هست. شما الان مثلاً مالی را گفتیم.... سید صاحب عروه گفتیم در عروه فرموده است 

ل قرض تواند پوالمال به عنوان زکات نیست، برای مصارف زکات میتواند الان بدون زکات چیزی توی بیتکه ولیّ امر می

کند بعد زکات که کند یعنی برای عنوان زکات و در مصرف زکات مصرف میای زکات قرض میکند نه برای خودش، بر

دهد. پس برای عنوان خود زکات، صاحب عروه یک شخص اعتباری قائل است. خمس هم همین آمد قرض زکات را می

رود از بانک یا از یبیند که خمسی وجود ندارد مجور است. برای عنوان خمس یک شخص اعتباری قائل است. الان می

کند بین السادة و سایر کند. این را تقسیم میبازار برای خمس، نه برای خمس دادن، برای عنوان خمس پول قرض می

کند یعنی به خود خمس که مقروض بود مصارف خمس بعد که خمس آوردند دادند مؤمنین، حالا قرض خمس را اداء می

ها هم شخص اعتباری هستند. اما دهد. آنبدهد یا به بازار که از آن قرض کرده می کند به بانکحالا قرض آن را اداء می

ها های حقوقی نیست و اصلاً در کلمات آنکنند، آن شخصیتهایی که آمدند این جوری تفسیر میمطمع نظر این حقوقدان
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یح ها را دارند توضکنند، اینآیند انشاء میای، منشئ دارد میکنند عدهها است که حالا انشاء مینامی؟؟؟ نیست، بلکه همین

 دهند. می

شود در حول نظریه أولی که آن یعنی همانند آن قبلی است آن چه که گفته می« و هکذا ما قیل حول النظریة الأولی»

از  و «أنّ الشخص الأعتباری موجودٌ حیٌ اعضاؤه هم الأفراد الطبیعیون و من خلالهم»شود این است چیزی که گفته می

لی حخواهد فکر کند، اندیشه کند، راهشخص اعتباری می« یفکر»ها، آن شخص اعتباری ها و در خلال و ضمن آناثناء آن

 کند، این شخص اعتباری که اعضایبرای یک مسأله پیدا کند. همان جور که شخص طبیعی به واسطه مغزش این کار را می

ر یفک»دهد. بکر و خالد، به واسطه زید، یا عمرو یا بکر این فکر را انجام می او و اجزای او عبارت است از زید و عمرو و

جا  دهد، اینو باز همان طور که این شخص حقیقی و طبیعی به واسطه دستش، به واسطه زبانش کار انجام می« و یعمل

 دهد. ند کارهایش را انجام میشود به واسطه همین افراد که اعضای او هستها تشکیل میهم این شخص اعتباری که از این

است. خطابات شعری که بر یک اساس « من قبیل الخطاب الشعری»این حرفی که در نظریه أولی گفته شد، این « فهو»

تقد یف»واقعی نیست، دروغ است، خلاف است، همین طور بافتنی است. این جا هم بافتند این جا که این جوری است. 

قد برهان است، فاقد استدلال و مخالف با وجدان هم هست، کجا این اعضا، اعضای او هستند؟ که فا« البرهان و الاستدلال

رماید که فمی« و ینسحب الاشکال علی النظریة الثانیة ایضاً حیث قیل إنّ هناک ارادةٌ اجتماعیةٌ مستقلةٌ عن إرادة الاعضاء»

شعری است و فاقد برهان است و استدلال است و  این اشکالی که ما راجع به نظریه أولی گفتیم که گفتیم یک خطاب

 حیث قیل إنّ هناک»گفت؟ شود آن اشکال بر نظریه دوم هم نیز، که نظریه دوم چه میخلاف وجدان است، این کشیده می

گفت در آن جایی که شخص اعتباری وجود دارد یک اراده که نظریه دوم می« إرادةً جماعیة مستقلة عن ارادة الاعضاء

گوییم چی؟ به آن اراده جمعی که شود و ما به آن اراده جمعی میی و جمعی که مستقل است از اراده اعضاء پیدا میجماع

 گوییم شخص اعتباری. قائم است به این اشخاص طبیعی، به آن می

احدٍ ف مع إرادة کل ولإنّ الإرادة الجماعیة الحاصلة للمجوع الاعضاء بعد التصویت بالرغم من أنّها فی أغلب الأحیان تختل»

فرمایند که چون... چرا آن اشکال این جا هم می« من الإعضاء بمفرده لایعنی إنفصال الإرادة الجماعیة عن إرادة الإعضاء

تصویت یعنی انتخاب و « بعد التصویت»شود برای مجموع اعضا ای که حاصل میفرماید زیرا اراده جماعیهآید؟ میمی
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آن اراده جماعیه، آن اراده « إنّها»به رغم این که « بالرغم من أنهّا فی اغلب الاحیان»دث است. رأی دادن. این عربی مح

کنند، ها اختلاف دارد با اراده هر یک اعضاء به تنهایی، با این که اختلاف دارند اما بعد از این که گفتگو میدر اغلب زمان

شود برای گویند اراده جماعیه حاصل میشود. این که مییدا میها پها، یک اراده واحدی برای آنکنند و اینصحبت می

خواهند بگویند نه ما دو تا اراده شود انفصال اراده جماعیه از اراده اعضاء. نمیمجموع، مقصود این نیست و قصد نمی

، آن هیأت شود یک اراده برای خودش داردداریم، یک اراده در مغز او و طبق یک مبادی که در مغز این حاصل می

تواند آدم فرض جماعیه هم که پیدا شده آن هم برای خودش یک اراده جدایی غیر این دارد. این شعر است. بله حالا می

 کند. 

 س: ... وقتی چیزی اثر.... داشته باشد...

ا ع دارند. منتهها وحدت بالنوگفتیم اینج: بله، یعنی واقعاً یک اراده دیگری درست شده؟ یا نه همان جور که دیروز می

چون وحدت بالنوع دارند آثارشان یکی است. یعنی به عبارةٌ أخری وقتی که مثلاً حزب فلان نشسته با هم فکر کردند 

 ای برای هیأتخواهیم به فلانی رأی بدهیم برای ریاست جمهوری. این جا یک رأیها گفتند ما در این انتخابات میاین

شود؟ یا نه همان رأی این دارد، این دارد ها اعضا هستند پیدا میو بکر و خالد و این اجتماعیه غیر از رأی زید و عمرو

شان... این تصمیم گرفته به این آقا رأی بدهد، او هم تصمیم گرفته به این آقا رأی واحد به نوع هستند چون همهمنتها این 

ک شود. پس یاش این میی بدهند، نتیجه خارجیشان چون تصمیم گرفتند به این آقا رأبدهد، او تصمیم گرفته... همه

شود، این خلاف وجدان های افراد پیدا میگویید در این جا یک اراده جدیدی غیر از ارادهبرهانی ندارد این که شما می

لا د حاها آمدند گفتناست، دلیل هم ندارد. این شعر است که گفته شده. بله علمای اجتماع یا بعضی فلاسفه غربی و این

هایشان هست. گفتند بله کنار افراد یک اجتماع هم برای خودش هایشان حرفها هم گفته باشند. توی کتابشاید غیرغربی

ها آید اینها به نظر ماها میدهد، حرکت دارد، چی دارد، اینبما هو اجتماع، یک موجودی است اراده دارد، فعل انجام می

 شعر است یعنی هیچ واقعیتی ندارد. 

 س: ....
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ی که هایها مثلاً روی استدلالکنند، ولو این که ببینید. نه منشأ اراده مختلف است ولی اراده واحد است. آنج: نه اراده می

بول گویند ما قها هم برای خاطر این که کیان حزب را حفظ کنند، مخالفتی در آن نباشد، دو قطبی نباشد، میدارند، این

گویید ما قبول نداریم، ولی برای این که کیان حزب حفظ بشود، در این جا مصالحی که شما میهای شما را، نداریم حرف

وی ها رآقا رأی بدهند. آن شان این است که به ایندو قطبی نشود، اختلاف نباشد، لمصلحة أخری، ولی بالاخره اراده همه

های های او برنامهگویند برنامهدانند، میدانند، چه میآمد میدانند، هفتاد درصد به قول شما مثلاً کاراین که او را کارآمد می

گویند نه این کارآمدی ندارد، فلان ندارد. ولی بالاخره اکثریت از آن انشقاق نباشد، فلان باشد به ها میدرستی است. این

لی بالاخره رأی واحد کنند. وها هم را هم پیدا میشود مصلحت ثانوی و اضطراری، همان رأی آناین مصلحت که می

 است، اراده واحد است. 

 ... در آن سفارش شده یعنی خلاف اراده حزب هم حرکت کرده س: 

 شود دیگه. ج: بله گاهی می

 س:....

د. و که دیگه نش« بالرغم من إنّها»شود که ج: نه آن جایی که پیدا بشود دیگه. حالا این هم حرفی است که حالا گفته می

 حمد. صلی الله علی م

 پایان. 

 

 

 


